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بیت بسامد کاربرد    80و رازناک او را از این نماد نشان دهد. بیش از  

ها مفاهیم  باشد که از نمادگشایی آن طوطی در غزلیات شمس می

غیرت  بسط،  و  قبض  بالا،  عالم  سوی  به  روح  پرواز  مانند:  مهمی 
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 . مقدمه 1

های آن همواره مبداء و منشاء  پویای طبیعت و زیباییپرندگان به عنوان یکی از عناصر زنده و  

نقاشی، مجسمه  را  های آنانچنانچه جلوه  ؛انداصلی هنرها بوده سازی، موسیقی و به  در هنرِ 

یابیم. پرندگان همواره در ادبیات فارسی مورد توجه بسیاری از  ها میطور اخص در شعر تمدن

های  نقش  ، اند که به موجب آنانگیز و گوناگونی به خود گرفتههای حیرتنقش  و   شاعران بوده

مولانا جلال الدین محمد بلخی، که حد  ها حاصل شده است. در دیوان کبیر  نمادین و اسطوره

غزل سیال  اعلای  خون  و  دارد  بیکرانه  تموجی  »طبیعت  است:  فارسی  ادبیات  عرفانی  های 

ها و  کن و زمین، کوهجوشد. مولانا در غزلیات از نسیم و طوفان بنیانطبیعت در سخنش می

کوچک  پرندگان  تا  بیدرختان  شبنم  و  ناچیز  خار  زیبا،  و  اندام  بیمقدار  سود  دریای  کران 

: 1392)دزفولیان و رشیدی،  «  .سازد ها غنی و بیانش را موثر میجوید و سخنش را به مدد آنمی

های مولانا نسبت به هر عنصری، رویکردی معنادار و سرشار از مضامین  رویکرد و دیدگاه(  65

هم عرفانی از قبیل:  پرندگان که تأویل و تفسیرهای م  ةباشد؛ یکی از نمادهای مولانا در زمینمی

روح و عالم بالا، قبض و بسط، غیرت عارفانه، صمت و خاموشی، تداعی فرشتگان و غیره را  

های آن مانند: گویایی، رنگ سبز، ارتباط با  که با توجه به ویژگی است طوطی  ؛ شودشامل می

و رمزهای    پرده از راز حجاب و  هندوستان، وابستگی به شکر و... تلاش شده است در این نوشته  

 آن برداشته شود. 

از دیرباز انسان جهت رساندن پیام و ادای مقصود خود ناچار به استفاده از زبان بوده است  

های حسی و ملموس را منتقل کند و از رساندن  اما زبان روزمره صرفا قادر است مفهوم تجربه

ها ناشی از شور  آن  های های فراحسی، عاجز و ناتوان است. شاعران عارف نیز که حالتتجربه 

  ؛ ای خیالی و فراحسی استو جذبه است برای بیان عقاید روحانی و معنوی خود که تجربه

آورند اما اتفاقی که در این امر  زبان دیگری در اختیار ندارند و به ناچار به همین زبان رو می

یعنی هنگامی که در غزل عارفانرخ می ه شاعر  دهد تحول معنایی و چند لایگی آن است. 

ها مشترک و آشناست  های روزمره است و میان همه انسانالفاظی را که حاصل اندیشه و تجربه 

های ناب همان شاعر است و بیرون از  برای بیان حالات روحی و معنوی خود که خاص لحظه

انسان ببردتجربه دیگر  به کار  زبان    ؛ها قرار دارد  موجب پیدایش خصلت سمبلیک و رمزی 

رمز و نماد که معادل  (  89:  1384)پورنامداریان،    .شوداز آن به عنوان نماد یاد می  شود کهمی

شود در اغلب آثار عرفانی وجود دارد و از عوالم  در ادبیات غرب شناخته می  symbolمفهوم  
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خبر می خاصی  ذهنی  تجربیات  و  جهان    ؛ دهدروحی  انسانِ  درک  عدم  بر  بنا  نیز  آن  ابهام 

است و نیز آنکه حقایق مطلق دست نیافتنی هستند، شاعرِ عارف    محسوس با عالم حقیقت

 (190-192: 1397)علوی،  .دهدها را با نمادهای حسی و جزئی نشان میآن

عرفانی می و  نمادین  از سرآمدان شعر  که  نیز  بیمولانا  ظرافتی  با  و خاصیت  باشد  نظیر 

های خاص خود در صورت و معنا  ردنمایی، از زبان رمز و نماد بهره گرفته است و با شگحقیقت

گر  به نماد، جانی ابدی و پایدار بخشیده است. غزلیات شمس که در کنار دیگر آثار مولانا نمایان

های استغراق، سکر و سرخوشی اوست و مانند »موسیقی پرهیاهویی  های روحی و لحظهحالت

:  1379)اشرف زاده،  «  .داردمیدواند و انسان را به شور و چرخ وا  ها میاست که خون را در رگ

وجود ساختار نمادین و فراحسی در آن، کاملا عینی و مشهود است. به هرحال شعله آتش (  20

شود و  ای متوجه شور و هیجان رمزآلود آن میاین غزلیات چنان گرم است که هر خواننده

: »غزل مولانا  اشتهکوب بیان دیابد، چنانکه زرینتفاوت آن را با غزلیات دیگر شاعران در می

بارید  غرید، مثل ابر میشعر نبود، سیل روح بود، طوفان حیات بود، شعله طور بود. مثل باد می

شد و بی هیچ  شد و طوفان میآمیخت. سیل میو مثل بحر امواج صاف و تیره را به هم درمی

تحمل داشت های بی فریاد، تا هرجا که روح انسانی طاقت  های دور و ساحلتوقف تا وادی

 (245: 1398کوب، )زرین« .تاختپیش می

شود  آن است که معنای ثابتی ندارد و سبب می  ه بودنلای  های نماد، چند یکی از ویژگی

ها و تصورات خود را در معنای آن وارد کند که این  خواننده با توجه به سلیقه خود، برداشت

راه جهت آشکار نمودن معنای نماد منطقی و معقول نیست. پورجوادی در گفتاری مهم و  

نمادین قرآن   الفاظ  با  الفاظ نمادین شعر عرفانی را  است که    کریم سنجیده و معتقدمفید، 

ها را در داخل متن، در ضمن  جهت پی بردن به معانی الفاظ نمادین در هر دو زبان، باید آن

آیه و حدیث و یا در ضمن اشعار در نظر گرفت و تنها راه جهت آشکار نمودن حقایق پنهان  

ر مولانا »وحدت طولی  ( با توجه به آنکه اشعا38:  1370)پورجوادی،    .ها، راه »تأویل« استآن

دارد و ابیات از نظر موضوع یا به لحاظ تداعی کلمات به یکدیگر مربوط است و حذف ابیات به  

توان یک نماد را به تنهایی در شعر و یا در یک  ( نمی13: 1368زند« )شمیسا، شعر لطمه می

 . ماندای جز بررسی عمیق نماد در بطن اشعار او نمیبیت در نظر گرفت و چاره
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مولانا، طوطی است که بسامد کاربرد آن در غزلیات شمس    ةهای مهم در اندیشیکی از نماد

برد که در ادامه  رسد و مولانا در جاهای گوناگون با معانی متفاوتی از آن نام میبیت می  85به  

 های زیر یافته شود: مورد تأویل و تفسیر قرار خواهد گرفت تا پاسخ پرسش

  نا، از نماد طوطی در تبیین چه وجوهی استفاده شده است؟ در رویکرد در الگوی فکری مولا

مولانا کدامیک از خصوصیات طوطی مدنظر وی قرار گرفته است؟ از رمزگشایی نماد طوطی  

مهم او،  اندیشگان  پردازش  در  است؟  شده  استخراج  مفاهیمی  پربسامدترین  چه  و  ترین 

مولانا از نماد طوطی در غزلیات شمس چه    ة نمادپردازی از طوطی کدام تأویل است؟ استفاد

 شباهت و تفاوتی با نمادپردازی آن در مثنوی دارد؟ 

ابیات مربوط به دیوان شمس از کتاب »کلیات شمس یا دیوان کبیر«    ةدر این مقاله، کلی

شده تصحیح  نسخه  مطابق  بلخی،  محمد  الدین  جلال  مولانا  فروزانفر،  اثر  الزمان  بدیع  ی 

باشد که جهت سهولت و روانی  می  1378جلدی( چاپ چهارم    10انتشارات امیرکبیر )دوره  

 ذکر شده است.  کار در روبروی ابیات، فقط شماره جلد و صفحه
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

فرار از   یبرا تنها نه اتیزبان در ادب نیا شود،یم ادی یمکتب ادب ک یبه عنوان  نیاز زبان نماد

  کار گرفتهبه ی هست  ی هاتیبه واقع ی ابی دست ی گشا براراه یالهیعنوان وس بلکه به ، ییگراواقع

و    ل یبا تأو  توانیم   ؛ از انسان هستند  ی خاص   ی حالات روان  انگری. از آنجا که نمادها باستشده

با هدف    له مقا  ن ی. اافتیاثر دست    سندةیشاعر و نو  ی نی به جهان ب  ،یآنها در آثار ادب   ر یتفس

قرار گرفته و بر آن است که به سوالات   یابی مورد ارزغزلیات شمس    درطوطی    نماد  یبررس

  ن یاغزلیات شمس  آن در    یو بررساین نماد  پاسخ دهد. پس از استخراج    فوقة  مطرح شد

نماد طوطی مطابق با اندیشگان عرفانی مولانا در جهت تعبیر روح و  دست آمد که  به  جهینت

امد و اهمیت بالایی  جان آدمی و عروج به عالم بالا با در نظر گرفتن موطن اصلی طوطی، بس 

 دارد. 
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

  است  نیاز جهان بر  یاهیجهان سا  نیکه در نظر او انیو ا  ینا از هستمولا  یبا توجه به طرز تلق 

 اوی  برا  ی نمادپرداز  ی«ستلادارد هر چه در با  ریدر ز  یصورت» طون معتقد است  لاو مثل اف 
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  ن یبا نقش ا  ز یاو و ن  ی نا با طرز نمادپردازمخاطبان مولا  یی آشنا  ن یاست. بنا بر ا  ریناگز  یامر

  ریانکارناپذ  یضرورت   ، یاز هست  ی و  ی هاافتی در انتقال درو به طور مشخص نماد طوطی،    نمادها

 . دارد  اری بس یت یاهمی پژوهی است و در مولو
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

حال پژوهشی جامع و مانع صورت نگرفته است اما پیرامون  در رابطه با موضوع تحقیق تا به  

( از  1364توان به کتاب تصویرگری در غزلیات شمس )، پرندگان و طوطی میهانماد  موضوع 

حسین فاطمی اشاره کرد که در آن به تصویرسازی مولانا از حیوانات، پرندگان و غیره    سید

( از رضا اشرف زاده اشاره کرد که در  1380پرداخته شده است و نیز مقاله »طوطیِ جان« )

این مقاله حکایت طوطی و حکیمِ عطار با طوطی و بازرگانِ مولوی مقایسه شده که در نهایت  

  ة گیرد که مولوی شاعرِ عارف است و عطار، عارفِ شاعر. در خصوص نماد در اندیشنتیجه می

( از علی تاجدینی  1383ولانا )ها در اندیشه متوان به کتاب فرهنگ نمادها و نشانهمولانا می

وار به ذکر نمادها پرداخته است.  ای فرهنگ آید به گونهمی یاد کرد که چنانچه از نام کتاب بر

های مثنوی  در رابطه با نمادهای گوناگون حیوانات در مثنوی، کتاب نقش حیوانات در داستان

های  حیوانات در داستان  ( از بهروز خیریه موجود است که با بررسی جایگاه1384معنوی )

با موضوع  پیوند  آشنا کند. در  با مفاهیم مورد نظر مولانا  مثنوی، کوشیده است خواننده را 

( از محمدرضا صرفی وجود دارد که به روش  1386»نماد پرندگان در مثنوی« )  ةپرندگان، مقال

ت. در خصوص  ها پرداخته اسبندی، توصیف و بیان معانی نمادین آنتحلیل محتوا به طبقه

های حیوانات«  توان به مقاله »تأویلات مولوی از داستانهای حیوانات در مثنوی نیز میحکایت

های گوناگونی از  لو اشاره کرد که در آن به کمک نمادگشایی، تأویل( از علیرضا نبی1386)

می دست  به  مقا حیوانات  نیز  غزلیات شمس  در  حیوانات  نمادپردازی  با  ارتباط  در  له  دهد. 

( از صفایی و آلیانی موجود  1394»تحلیل الگوهای فکری مولوی در نمادپردازی حیوانی« )

های موجود در متن به های برجسته حیوانی پرداخته است و با کشف نشانهاست که به نماد

است.لایه یافته  متنوعی دست  می  های  همچنین  موضوع طوطی  با  رابطه  مقاله  در  از  توان 

( از زهره  1395های متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی« )مزگان»بررسی و تفسیر ر

جهت تاثیر   نجفی یاد کرد که کوشیده است داستان را بر اساس رمزگان روایی تحلیل کند.

داستان در  میطوطی  فارسی  مقالهای  به  داستان  ة توان  در  و  »نقش طوطی  هندی  پردازی 
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( از فاطمه مهری یاد کرد که به بررسی  1399های عرفانی در متون فارسی« )سازیمضمون

همچنین از   و ها، میان تصویر طوطی در متون هندی و متون عرفانی فارسی پرداخته شباهت

نامة  الدین استرآبادی و ساقینامة نظامالگوها و نمادها در سعادتزینب نوروزعلی کتاب »کهن

نماد مربوط به حیوانات منتشر شده  ظهوری ترشیزی« و مقالات متعدد مربوط به نمادها و نیز  

به طور کلی اکثر  .  (1400)  « ونگ ی  ی الگوکهننظریة  بر    هیبا تک   وانات یح  ی نمادشناساز جمله »

مثنوی صورت گرفته و به غزلیات شمس کمتر    ةهای مربوط به اشعار مولوی، بر پایپژوهش

توجه شده است لذا جهت شناخت بهتر الگوی فکری مولانا، نظر به دیوان شمس کاملا ضروری  

رسد که در این مقاله سعی بر آن بوده است که دیدگاه او به طوطی در غزلیات  به نظر می

 شمس بررسی و تحلیل شود. 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 نگاه عرفانی مولانا به نماد طوطی  . 1-2

 . طوطی، روح و عالم بالا 1-1-2

 های مولانا نسبت به طوطی، تعبیر آن به روح و جان آدمی یکی از مهمترین نماد پردازی

:  1394)سپه وندی، « .است، مولانا در غزلیات شمس »روح را مترادف با جان به کار برده است

فکری او    ةرمزیِ مرتبط با آن، در آشکار نمودن منظومواکاوی و تحلیل جان و مفاهیم  (  72

بسیار حائز اهمیت است. »از دیدگاه عرفانی حقیقت انسان روحی است که از اصل خود در  

کُلّ شیءٍ  [عالم برین جدا شده و در زندان جسم اسیر گشته است و بر اساس نظریه معروف  

«  .باشداش میاصل و ملاقات با خود واقعی  وجوی بازگشت بهپیوسته در جست  ]یرجِعُ اِلی اَصْلِه

ترین ظلمات زندان جسم و کالبد انسان و دنیا گرفتار  روح که در عمیق(  45:  1387،  )دهقان

نیز »کمال یافتن اوست به عالم  (  82:  1364)فاطمی،  «  .شده است و علت آن  با عروج  فقط 

ای که با پرواز خود از موانع  همانند پرندههایش رهایی بیابد؛  تواند از محدودیتبالاست که می

و به همین دلیل »بهترین نماد برای جدا   شودهای اسیر گشته در زمین رها میو محدودیت

:  1387)محمدی آسیابادی،  «  .شدن از عالم ناسوت و پیوستن به عالم ملکوت و لاهوت است 

س در قرن پنجم و ششم که  تشبیه روح به مرغ و قائل شدن بال و پر برای روح یا نف (   232

هستند قرن  دو  این  به  متعلق  نیز  الطیرها  ظاهر    ؛رسالة  پرندگانی  شکل  به  مستعد  نفوسِ 
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گذارند  شوند که به سوی جایگاه اصلی خود در پروازند و موانع سیر و سلوک را پشت سر میمی
 (404و  408: 1396)پورنامداریان، 

شده که در قفس تن و جسم مادی گرفتار    در شاهد زیر طوطی رمزی از جان آدمی گرفته

آمده و از پرواز و رهایی باز مانده و زندانی شده است چرا که جسم دنیایی و مادی تاب تحمل  

طوطی بلند پرواز را ندارد؛ به همین دلیل روح پیوسته به دنبال رهایی است و اصل خود را  

 جوید.می
 چووون بخسووپد در لحوود قالووب مووردار مووا

 

یوون قفووس طوووطی طیوّوار مووا                                       رسووته گووردد ز 

(1/149) (1) 

همین مفهوم نیز در دفتر اول مثنوی در حکایت طوطی و بازرگان موجود است که مولانا  

برد. طوطی »نمودار جانِ علویِ پاک و مجرد است و قفس، مثالِ  در آنجا از طوطیِ جان نام می

 ( 568: 1391)یاحقی، « .ین استتن و یا قالب کثیف فرود
 قصوووه طووووطیّ جوووان زیووون سوووان بوووود

 

 کووووو کسووووی، کووووو محوووورم مرغووووان بووووود 

 (76:  1، د  1384)مولوی، 

مضمون و مفهوم این داستان که رمزی از نفس ناطقه و همان موت ارادی و پیش از مرگ  

تَمُوتُوا( که »به معنی مُردنِ لغوی و انقطاعِ حیات  است و تمثیل حدیث گونه )مُوتُوا قَبْلَ اَنْ 

خواهش از  اِعراض  بلکه  بینیست  و  است  نَفْس  نَفْسانی«  های  تمایلاتِ  به  )شفیعی  اعتنایی 

در دو کتاب بحر در کوزه و سرّ نی به تفصیل بیان  کوب  توسط زرین(  171:  1، ج  1399،  کدکنی 

 (2).شده است

دفعات  اصطلاح طوطی جان که تشبیهی به جان و روح آدمی است و در غزلیات شمس به 

هایی نیز ذکر خواهد شد بر این اساس است که »جان جوهری است مجرد  ه و شاهدتکرار شد

ست به بدن تعلق  امر الهی یا برای فعلیت و تفصیل علوم خود که بالقوه و اجمالیسبب ه که ب

 ( 627: 2تا، ج )فروزانفر، بی«  .بند جسم کرده استگرفته و یا عشق هیولی او را پای
   شود!ری چه میوکون از شوت موسوان موی جووطوط

 شوووود!زهوووره موووی پرسوووت مووون از قموووری چوووه می  

                      (2/21) 

 بلبوووول دل تووووا ابوووود سرمسووووت بوووواد

 

طووووطی جوووان هوووم شوووکر خاینوووده بووواد                                         

(2/162) 
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 چووو طووووطی جووان شوووکر خایوود بناگوووه

 

شوووووم سرمسووووت و طوووووطی را بخووووایم                                           

(3/252) 

 جووان موورا گوورد لووبشگوور ببینووی طوووطی 

 

پوورد پوورکّ زنووان کووه شووکّری را یووافتم                                        می 

(3/290) 

 طوطی جوان توو را، سورکه نووا کوی دهود؟!

 

بلبوول مسووت تووو را شوورط بووود گلسووتان                                         

(4/271) 

 هووای عشووق او گوور پوورّ و بووالم بُسووکلددام

 

طوووطی جووان نسووکلد از شووکّر و بووادام او                                             

(5/52) 

حال آنکه چرا از بین تمامی نمادهای حیوانی جهت تمثیل به روح و جان آدمی، طوطی  

ای قابل تأمل است که باید پاسخ آن را در خاستگاه اصلی طوطی  نکته  ؛مدنظر مولانا قرار گرفته

آید »طوطی  یعنی هندوستان جست؛ چنانچه از متون روایی و داستانی شبه قاره هند بر می

مند از خرد راستین، دستیار خدایان، ازبردارنده متون مقدس و  ای بهرهها پرندهدر این متن

ها به نظر  که با توجه به شباهت(  255:  1399)مهری،  « .است  قالبی برای تجسد روحانیان بوده

علاوه بر تعبیر    (3).رسد این مفاهیم از اساطیر هند به متون عرفانی فارسی راه یافته استمی

»طوطی جان«، مولانا از تعبیرات دیگری مانند »طوطی روحانی«، »طوطی قدسی« و »طوطی  

 روح« نیز استفاده کرده است. 
 انی همدسووت شوودن دسووتیبووا بلبوول بسووت

 

انوودر شووکر افتووادن                                          طوووطی رونووانیبووا  

(4/146) 

 را طوووطی سدسوویاندر]قفس[هسووتی ایوون 

 

زان پیش که بر پوردّ شوکرانه شوکرخا کون                                          

(4/154) 

 مووووواهی ز کجوووووا شوووووکیبد از دریوووووا؟!

 

از شووووکرخایی؟!                                            وحطوووووطی ریووووا  

(6/68) 

ماجرای سفر عرفانی که جان آدمی پیوسته در جستجوی اصل و جایگاه حقیقی خویش  

از قدیم الایام مورد توجه عرفا و اهل سیر و سلوک    ؛ است و تا به آن نرسد آرام و قرار ندارد

بوده است. چنانچه »داستان پرواز روح یکی از مسائل مهم مطرح در فلسفه و عرفان است ]و[  

روح،   معراج  برای  و تلاش  قفس جسم  در  آن  و محبوس شدن  به طیر  ناطقه  نفس  تشبیه 

( شاعرانِ عارف و مفسران  48:  1391« )رسمی،  .الطیرهاستمضمون مایة مشترک همة رساله

«  .اندها »پروازهای پرندگان را رمزی از صعود و پرواز روح به سوی جهان حقیقت گرفتهآثار آن
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سالار این جهان که حضرت حق است و دل که به دلایلی  قافله(  281:  1400)طارمی و همکاران،  

بیند اما سالک روشن  نمی  ای جز گریه و اندوهاز دلدارِ خود جا مانده در غم این جدایی چاره

ای است که به دنبال  دل نباید در این غم، افسردگی و انزوا پیشه کند چراکه دل مانند طوطی

آرام   نیابد  به آن دست  از کوه قاف و عنقا عبور نکند و  شکر )معنویات( است و مادامی که 

 نخواهد گرفت.
 زیوووورا قفووووس اسووووت ایوووون زمانووووه

 دل غوووم نخوووورد غوووذاش غوووم نیسوووت

 ماننوووود درخووووت، سوووور قوووودم سوووواز

 

 بیوووورون همووووه کوووووه قوووواف و عنقاسووووت 

 طووووطی اسوووت دل و عجوووب شکرخاسوووت

زیوووورا کووووه ره تووووو زیوووور و بالاسووووت                                          

(1/217) 

 طوطی گویا شودم چوون شکرسوتانم اوسوت

 پر به ملک برزنم چوون پور و بوالم از اوسوت

 

 اوسووت بلبوول بویووا شوودم چووون گوول و گلووزارم 
 سر بووه فلووک بوورزنم چووون سوور و دسووتارم اوسووت

  (1/271) 

 عووالم پوور از حموود و ثنووا از طوطیووان آشوونا

 

 رودذکوور مرغووان موویپورد چوون  مرغ دلم بر می 

 

   بووور ذکوور ایشووان جووان دهووم جووان را خوووش و خونوودان دهوووم

 رود یوو انان موف جون در لطو ون ز تودد؟ چونوخوون نوان چوج  

                                  (2/8) 

 موووورغ دلووووم بوووواز پریوووودن گرفووووت

 

طوووووطی جووووان قنوووود چریوووودن گرفووووت                                          

(1/296) 

   د ناز خوریصد به نای، قطوطی و طوطی بچه

 ای بوواز پووووووریاز شکورسوتووان ازل آموده  

   ودوده بووخاصه که در خنده بود خند تو فرقن

 بزم ز آغواز نووهوم، چوون توو بووه آغوواز دری          

                    (5/205) 

   ر زنوکّورمن شخر ووطی جان پر زن، بوای ط

 ر عومر مووفّور زن کز بوند ]قفس[ رسوتوی وب  

   ه مردان رووقولوان رو، در حنان، سوی جاوای ج

 بستان رو، کز هستی خود جستی ه و ودر روض  

          (5/272) 
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 . طوطی و سبض و بسط 2-1-2

طوطی به سبب آنکه از معشوق خود یعنی شکر و شکرستان، دور بماند و در هجران باشد و  

آید که تداعی کننده  حالات غمگینی و شادمانی برای او پدید می  ؛یا به آن برسد و واصل شود

ای  قبض و بسط، حالات درونی سالک است در لحظه  ةفهوم سادقبض و بسط عارفانه است؛ م 

)رضایی  «  .بسط است و اگر تلخ و گرفته باشد، قبض است  ؛خاص که »اگر شاد باشد و گشاده

ایجاد می(  72:  1389و هاشمیان،   به دلایل متفاوتی در دل سالک  گردد که »از جمله آن و 

فراق عاشق از معشوق و درد و رنج ناشی از دنیا پرستان  توان به موارد ِ جدایی روح از اصل،  می

تکلف بنده ]... قبض و بسط »هر دو از حق است بی(  178:  1394)صفایی و آلیانی،  «  .اشاره کرد

»وللهُ یَقبِضُ  (  215-216:  1389)هجویری،  «  .و[ هر دو یک معنی است که از حق به بنده پیوندد

 ( 245)بقره: « .و یبَسُط

ها و  ها و تیرگیپیرامون قبض و بسط معتقد است که: »تا بدانی که این قبضمولانا خود  

آید از تاثیر آزاری و معصیتی است... طبعاً قبض جزای معصیت است  ها که بر تو میناخوشی

 (81: 1398)مولوی،  «  .و بسط جزای طاعت

 

 . سبض و فراق 1-2-1-2

غمگینِ دور مانده از معشوق نام برده     گاهی از طوطی به عنوان نماد عاشقِ گرفتارِ هجران و 

 شود که مبتلا به فراق است و ملول و ناخرم. می
 آه کان بلوبل جوان بی برگ و بسوتان چه کند؟!   آه کان طوطوی دل بی شکرستان چه کند؟! 

  (2/141 ) 

 شوووکوووور نووداردطوووطووی اسووت ولوووی   بیووچوواره دلوووی کووه مووانوود بووی تووو

  (2/90) 

 خووایووود طوووطووی ایوون جوا شوکوور نوموی  آیوووود بووووی دلوووووودار موووا نوووموووی

  (2/254 ) 

چنانچه وقتی طوطی از شکر که غذای اصلی اوست دور بماند، غمگین و افسرده خواهد  

رود تا غذای خود را بیابد چرا که جز شکر چیزی  شد و پیوسته به دنبال شکر به هر جایی می

از نیستان  نمی از اصل خویش  به یاد هجران و دوری خود  این تعبیر  با  نیز  پسندد؛ مولوی 
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ترین خاستگاه قبض و اندوهِ مولانا، همین جدایی دهد که »اصلییی سر میافتد و فریاد جدامی

 (187: 1391روز، )علمی سولا و انجم« .و دور افتادن از وطن اصلی است
 کنووودبشووونو از نوووی چوووون حکایوووت می

 انوووودکووووز نیسووووتان تووووا موووورا بُبریده

 

 کنوووووودها شووووووکایت میاز جوووووودایی 

 انووووووددر نفیوووووورم موووووورد و زن نالیده

 (5:  1، د  1384)مولوی، 

 

 . بسط و وصال 2-2-1-2

رسد از مبارکی و فرخندگی آن، زمستان سرد  های حقایق میهنگامی که براتِ دوست به باغ

شود و نمودی از  پذیرد و دامن صحرا و دشت چون خضر سبزپوش میمرده پایان میو دل

ها  زنند و شکوفههمی(  143)اعراف:  کند، چنانکه طیور نعره »رب ارنی«  قیامت و حشر پیدا می

های وصال معشوق و  گردند که تداعی کننده بسط عارفانه و لحظهمند میهرهاز نور سماوات ب

 باشد. پایان یافتن غم اندوه می
 چوووو طوطیوووان خبووور قنووود دوسوووت آوردنووود

 

ز دشوووت و کووووه بروییووود صووود هوووزار نبوووات                                           

(1/280) 

 دهنووود!امسوووال بلوووبلان چوووه خبرهوووا همی

 

دهنوود!                                           طوطیووان چووه شووکرها همییووا رب بووه   

(2/189) 

 نوووک طوطیوووان عشوووق گشوووادند پووورّ و بوووال

 

رسوود                                           کووز سوووی مصوور قنوود بووه قنطووار می 

(2/185) 

 نووووووای طوطیوووووان آفووووواق پُووووور شووووود

 

                               کوووووه شوووووکّر هوووووا بخروارسوووووت اموووووروز                 

(3/66) 

 امووووروز روزی شووووادی و امسووووال سووووال لاغ

 گووول نُقووول بلوووبلان و شوووکر نقووول طوطیوووان

 

 نیکوسووت حووال مووا کووه نکووو بوواد حووال بوواغ 

زار و چموون کوووری کوولاغ                                           سووبزه اسووت و لالووه

(3/125) 

 رش؟!ای روی تووو بوور مووا توو خواجووه! چوورا کوورده

 خورنوودبوور فلووک آن طوطیووان جملووه شووکر می

 

 زین شکرستان بوورو هسووت کووس اینجووا توورش؟! 

گووور نپوووری بووور فلوووک منگووور بوووالا تووورش                                         

(3/112) 

 . طوطی و غیرت عارفانه3-1-2

هنگامی که در عمق عشق، باطن وجود عاشق و معشوق چنان خواستار یکدیگر گردند که  

آید.  »غیرت« پدید می  ؛چشم از غیر همدگر فرو بندند و نسبت به غیر رشک و حمیت برند
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پسندد که غیر از خودش  دارد و نمیعاشق که مادام در فکر اندیشه وصال اوست، هرگز روا نمی

به او رسد. معشوقش نیز تاب آن ندارد که عاشقش به غیر بنگرد و مهر او را در دل بپروراند. 

شود، محب عاشق همواره بر قطع  ین »محب، بدون غیرت در وادی عشق یافت نمیپس بنابرا

ای به محبوبش  پسندد که بیگانهورزد و هرگز نمیتعلق محبوب خود از بیگانگان اصرار می

نظری افکنده یا بدان تمایلی نشان دهد. محبوب نیز از اینکه محب وی با اغیار ارتباط داشته  

مولوی  (  198:  1394)نریمان،  «  .و اسرار آن دو اطلاع یابند، ناخشنود است  و یا بیگانگان از روابط

داند  روند به مثال طوطیانی با غیرت مینیز سالکان طریقِ معرفت که به شکرستانِ حقیقت می

ای شکر از او بدزدد مانند عاشقی که از یارش  ای به سوی شکرهای او برود و پارهکه اگر بیگانه

 (168: 1375)شیمل،  .کندا پاره پاره میمحروم گشته خود ر
 طوطیاننوود کووه خووود را بکشووند از غیوورت

 پاره پواره کنود آن طووطی مسوکین خوود را

 

 گوور بووه سوووی شووکرش راه بوورد خرمگسووی 

 گوور یکووی پوواره شووکر زو ببوورد مرتبسووی

                                     (6/149) 

 . تقابل طوطی، زاغ و جغد4-1-2

 . طوطی و زاغ 1-4-1-2

کند چنانکه  نشینی طوطی با زاغ نمادی متضاد را ایجاد میبه طور کلی در غزلیات شمس، هم

طوطیان نماد عاشقان و سالکان کوی    ؛کندطوطی نقشی مثبت و زاغ نقشی منفی را ایفا می

اند که با گویایی خویش، »سخنان شکربار از  حق و یا نمودی از انسان کامل و صاحب حکمت

ایشان در بازار عالم پخش شده است ]و[ در اثر پیوند با لبهای شکرین آن شاهد یکتا به مقام  

رسیده قمشه   «.اندشکرفروشی  وی(  10:  1399ای،  )الهی  از  که  آن  ژگیزاغ  مهم  های 

آدمیان شهوتنجاست از  تمثیلی  است  مقابل  خواری  در  که  است  پست  موجودات  و  پرست 

همچنین در مضامین عرفانی نیز  (  34:  1388بخش و فرجی قاقانی،  )تاج  .گیردطوطی قرار می

)همان:  «  .»نفس هواپرست، چشم، صورت، طبایع و دنیای مادی به کلاغ و زاغ تشبیه شده است

40) 
ساختار شاهد زیر، طوطی به عنوان حد اعلای نفس آدمی در نظر گرفته شده که با    در

آلود شهوت و مرتبه پست دنیایی عبور کند و با اکسیر نور عشق  بصیرت توانسته از هوای مه

ارزش است، غلبه کند و آن را به زر تبدیل سازد و طبع زاغ مانند  بر شهوت وجود که مسی بی
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کند را سرکوب  های دنیایی و نفس امّاره تغذیه میترین لذترین و نازلتخود را که از پست

 کند. 
 مِسیّ است شوهوت توو و اکسویر نوور عشوق

 زاغووووان طبووووع را تووووو ز مووووردار روزه ده

 

 از نووور عشووق مِووسّ وجووود تووو زر کننوود 

تووا طوطیووان شوووند و شووکار شووکر کننوود                                           

(2/181) 

از   آنان  مقصود  و  گرفته  صورت  غیرعاشقان  و  عاشقان  درباره  بحث  غزل  یک  ساختمان  در 

اند که دلباخته شکر  طوطیان در واقع همان عاشقان کوی معشوق  ؛یکدیگر جدا شده است

های الهی( هستند و زاغان نیز غیرعاشقان و افراد دلبسته دنیا و ظاهربینان  )الطاف و معنویت

های پست دنیایی ندارند و در این امور غرق  صودی جز لذات و خوشیشوند که مق محسوب می

 هستند. 
 موووون بسووووازم ولیووووک کووووی شوووواید

 هریکوووووووی را ولایتسوووووووت جووووووودا

 گرچووه طوووطی خووود از شووکر زنووده اسووت

 

 زاغ بوووووا طوطیوووووان شوووووکر خایووووود؟! 

 کوووژ بوووا راسوووت راسوووت کوووی آیووود؟!

زاغ را موووووی چموووووین خووووور بایووووود                                          

(2/255) 

در غزلی دیگر قیاسی بین طوطی و زاغ صورت گرفته و به صراحت مولوی منظور خود را  

گشاید؛ طوطیان در واقع انبیا  های آن میدارد و پرده از راز و رمزاز نماد طوطی و زاغ بیان می

اشراقات  و اولیای الهی هستند که با درونی پاک و روشن، دل خود را به فضل الهی لایق قندِ  

کنند. »مراد از »قند« قندِ معارف است. پس ولیّ خدا قند معرفت را از  و تجلیّات پروردگار می

تواند  آورد. چنانکه طوطی میکند و نکاتی نغز بر زبان میگیرد و شیرین سخنی میحق می

  گرفتاران عالم حس اما زاغان نماد افراد وابسته به دنیا و    (367:  6، ج  1398)زمانی،  «  .تکلمّ کند

ها از آن بهره ببرند و از این  اند تا در جهت نارواییهستند که پیوسته به دنبال علوم ظاهری

 روند. به کار می( 193: 2018)کوشش و همکاران، «  .سو »در معانی نمادین افراد حسود و غماز
   غوووذای زاغ سوازیودی ز سورگینوی و موورداری

 ی؟! وکرخایوی چوه دارد در شچه داند زاغ کوان طوط  

   چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی؟

 ویودار ای خودا موا را از آن گوفتوار و بود رایووگوهون  

   چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور؟ 

 ایوی و ار بگوشووبوه فضول خوود زبوان ما بودان گوفوت  
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   مبتلا گرددکی است آن زاغ سرگین چش؟ کسی کو  

 یوایووی وواه دنوورای جون بووبه عولمی غیور علوم دیو  

   کی است آن طوطی و شکر؟ ضمیر منبع حکمت 

 ویووت گوویایوومود وقود زبان او چو احوکه حوق باش  

  (5/238 ) 

توصیف شور و شر عشق است اجزای غزلی که  را    .در  بیدلان و شوریدگان کوی دلارام 

کند. به دلیل آنکه فهم معارف ربانی و حقایق عرفانی مطابق توانایی  توصیه به خاموشی می

ای مختص  هرکسی نیست، برای مثال هر مرغی بر حسب استعداد و قابلیت خود، دانه و طعمه

چنانچه غذای    (813:  1، ج  1398)زمانی،    .تواند انجیر بخوردچیند و هر مرغی نمیخود را بر می

 طوطی شکر و طیبات است و غذای زاغ سرگین و مزبله است.
   بس کن که هر مرغ ای پسر خود کی خورد انجیر تر

 (2/270شد طعمه طوطی شکر وان زاغ را چیزی دگر )  

 در شاهدی دیگر:
 کنووووویزاغ را مشوووووتاق سووووورگین می

 

                         کنووووی                 طوووووطی خووووود را شووووکرخا می 

(6/179) 

 . طوطی و جغد 2-4-1-2

بینند، نماد اندوه، ظلمت،  کنند و »نور روز را نمیها زندگی میان در خرابهاز آنجایی که جغد

ای از طالبان  که کنایه(  434:  2، ج 1384)شوالیه و گرابن،  «  .انزوا، و خلوتی مالیخولیایی هستند

اند که تمایل به نفس و دنیا دارند. »جُغد در ادبیات دنیا، غالباً نماد  هوسدنیا و اسیران هوی و  

هاست... مولانا بر این مبنا، اهل دنیا را شوم و نحس خوانده شومی است و جایگاهش در ویرانه

(  13: 1390بگلو، نژاد و قرهبه نقل از صادقی 239: 1383)تاجدینی، « .و دنیا را ویرانه نامیده است

ونه زیر به باز از جانب خداوند ماموریت داده شده تا به زمین بیاید و عاشقان را از دست  در نم

جغدان ابنای دنیا و غافلان نادان نجات دهد تا روح عاشقان از قفس تن رها شود؛ »ویرانه در  

)فاطمی،  «  .اینجا نمودار دنیا و جغد نشان دهنده اسارت در عالم فرودین و آزاد نبودن است

1364: 48 ) 
   ون باز منوودم چوآغاز]من[پرّان شیواه بوواز ش

 خووار را در دیورِ ویوران بوشوکنم                                        تا جووغد طووطی  

  (3/170) 
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:  1364اند« )فاطمی،  ای دیگر که »طوطی و جغد نمودار دو حالت سعادت و بدبختیدر نمونه

47:) 
 از جغوودیم بوورآوردیز لطووف تُسووت کووه 

 

خووایم                                           چووو طویووان ز کووف تووو شووکر همی 

(4/70) 

 . طوطی و مفاهیم دیگر 5-1-2

 . طوطی و صمت1-5-1-2

از ویژگی اوستهمچنان که  توانایی نطق و سخنگویی  به    ؛های طوطی  این جهت  از  گاهی 

داند و با بقیه مرغان متفاوت و مرشد راه  لهی را میشود که اسرار ا»طوطی ربانی« تعبیر می

 سلوک است.

 طووووطی ربوووانی اسووورار شووونو ز 

 مووانی؟!در موورغ و قفووس خیووره چوورا می

 

 ای، زبووان طوووطی دانوویطوووطی بچووه 

 بشکن ]قفووس[ ای موورغ، کووزان مرغووانی

                                           

(8/312) 

  ای به مفهوم عرفانی »صمت و خاموشی«، چرااما گاهی نیز توصیه به سکوت اوست و اشاره

به عنوان  (  101:  1364)فاطمی،  «  .که »سخن گفتن، نوعی حجاب بین عاشق و معشوق است

وَاَنْصِتُوا لَعَلَّکمُ  نمونه در شاهد زیر که برگرفته از آیه شریفه: »وَ   فَاسْتَمِعُوا لَهُ  القُرانُ  اِذا قُریَ 

باشد؛ از آداب ضروری سالکان که همان خاموشی و رازداری است  می(  204)اعراف:  «  .تُرْحَمُون

ی اصلی و  سخن به میان رفته و سخنگویی نوعی حجاب در جهت عروج به عالم بالا و آشیانه

 ( 163: 1394)صفایی و آلیانی،  . و معشوق به حساب آمده استمانع دریافت عنایات حق تعالی  
تْوا ای طوووطی جووان  چووو گفتووه اسووت انْصووِ

 

بپووووور خووووواموش و رو توووووا آشووووویانه                                        

(5/138) 

فیه پی  مادر  »اصل«  مفهوم  به  که  زمان  علمای  و  میان کلام خود  تفاوت  در  مولانا  فیه، 

فرماید: »من مرغم بلبلم طوطیم. اگر مرا گویند که بانگ دیگرگون کن، نتوانم.  اند، مینبرده

(. همین قالب سخن در  31:  1398چون زبان من همین است، غیر آن نتوانم گفتن« )مولوی،  

 شود.داند نیز مشاهده میشاهدی که گویایی خویش را از شمس می
 گفتونمبی می از شومس الحوق تبریزمسوت  

 

طوووطیم یووا بلووبلم یووا سوسوونم ایوون الفوورار                                            

(2/298) 
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 یُمنی. طوطی و خوش2-5-1-2

مولانا در غالب ابیات، شکر و مشتقات آن که نشانه وابسته به طوطی است را با هم به کار برده  

مثال در ساختار غزلی که آن را »در  و در هر یک نیز معنایی خاص در نظر داشته است؛ برای  

ازدواج   زرکوب،  الدین  دختر صلاح  فاطمه خاتون،  با  که  ولد  فرزندش سلطان  شب عروسی 

از یار و همنشین شدن طوطی با  (  169:  1، ج  1388)شفیعی کدکنی،  «  .کرد، سروده استمی

 کند.شکر به عنوان خوش اقبالی و سعادت یاد می
   رووکود با شووورین شووی قووطور طووووموود با قووورین شووره قوووزه

 هووور شوووب عروسووویی دگووور از شووواه خووووش سووویمای موووا  

                                              (1/26) 

شود که با مژده خود، سوز عشق را در عاقلان  گاهی از طوطی به عنوان بشارت دهنده یاد می

 اندازد. می

 آوازییوکوی مورغ خوووش آورطووطوی موژدهیکوی  

 چوه باشود گور بسووی موا کونود هور روز پوروازی                                      

 بسازد بهر مشتاقان برسم مطربان سازی  خبر سوزیدراندازد بجان عاقلان بی

  (5/257) 

 . طوطی و دَم مسیحایی3-5-1-2

داند که از نَفَس مسیحایی  ای میواصل را به مانند طوطی  عارفِ گاهی مولانا، جان انسان کامل و  

 برخوردار است.
   واوووورین نوویوول شووس وی بلبووی نفووسوویووووی ع وووطوووای ط

 زا ووووفانووو ای جووههووموون زان نغووووه کووره را کالیوووین زهووه  

                                 (1/10) 

در مثنوی نیز چنین مضمونی که جانِ معنوی و روحانی با خاصیت طب عیسوی بتواند  

 شود.مردگان را زنده کند و روح را تعالی بخشد نیز دیده می

 هووا در اصوول خووود عیسووی دَمنوودجان

 هوووا برخاسوووتیگووور حجووواب از جان

 

 مرهمنوودیووک زمووان زخمنوود و گوواهی  

 گفوووت هرجوووانی مسووویح آساسوووتی

 (77: 1، د  1384)مولوی،   
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 . طوطی و رنگ سبز 4-5-1-2

رنگ سبز شناخته می با  فارسی  ادبیات  در  اشارهطوطی معمولا  نیز  و مولانا  به آن  شود  ای 

 کند.می

 بوه پورّ و بوه بوال نغوز  طوطیان سبز، چون  

 

 شکرسووتان شووویم و بووه شکرسووتان رویووم 

 (4/51) 

 شود. مانند:اشعار دیگر شاعران نیز رنگ سبز طوطی دیده میدر 
   اسوقیو مشک زاید بیواک را چون ناف آهوخ

 شماربوید را چوون پرّ طووطوی برگ رویود بی  

 (175: 1393)فورخی سیستانی،              

   در کوف لاله خوووودروی نوهوود سوورخ قودح

 بز گیاه وسود از وی شووطوون پر طومچوراغ ه  

 (354)همان:              

   گار سبزوردد از زنوا گوه مونویوا آیوجور کوه

 گر همه طوطی شوی نتوان شد آن مقدار سبز   

   آلود استونود ناله خووت ما هر چه باشوکس

 طوطیان را کم شود چون بال و پر منقار سبز                       

 (729: 1تا، ج بی)بیدل دهلوی،        

   ش سبزستی و منقارش سرخوّی ار پرووطوط

 او بوود طووطوی زریون پور موشوکویون منقار  

 (417: 1336)قاآنی،                      

   تا درین گلشن پر و بالم چو طوطی سبز شد

 غوووطه در زنوگ قوساوت داد خوودبوینی مرا   

 (95:  1، ج1368)صائب تبریزی،        

  به مناسبت رنگ سبز که همراهی آن با خضر است، طوطی را با »جستجوی جاودانگی که

به نقل از مهری،    172:  1383)شفیعی کدکنی،  «  .صوفی از طریق فناء فی الله خواستار آن است

ی با رنگ سبز  های مساجد، طوطهمچنین »در کاشی کاری  اند.مرتبط دانسته(  271:  1399

نمود یافته است که این رنگ با مفهوم ضمنی طوطی یعنی روح و جان تناسب معنایی پیدا  

«  .یابی به آب حیات و جاویدان استکه به واسطه پروبال سبز خود درصدد دست  ]...[کند  می
 ( 258: 1395)صفایی و آلیانی، 
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   رها گویان به سای سبزپوشان چون خضر ای غیب

 حلقه گووش شما پُر درّ و پُر مرجان کنیمتا   

   آواز قوموری تا قمور بر رفوت و طوطوی بر شوکور

 تر جان موست آن الحان کنیم  آورد الحانمی  

                   (3/177) 

 و گاهی رنگ سبز طوطی یادآور فرشتگان است. 
 گووووواه طفلوووووم را ربووووووده غیبیوووووان

 

 غیبیووووووان سووووووبز پوووووورّ آسوووووومان 

 (620:  4، د  1384)مولوی، 

شود که  الاولیاء نقل می  ارتباط رنگ سبز و فرشتگان در متون کهن سابقه دارد. در تذکره

می را  سبزپوشان  جماعتی  رازی،  الحسین  بن  یوسف  میشیخ  آنان  از  و  »شما  بیند  پرسد: 

در فرهنگ نمادها تصریح شده  (  333:  1391)عطار نیشابوری،  «  .اید؟ گفتند: فرشتگانیمکیان

است که »در اسلام پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان هستند ]... و[ به تعدادی از قدیسان  

ی سبز داده شده و همچنین ملک جبرئیل دو بال سبز دارد. ]و[ ارواح شهدا به شکل  نام پرنده

افلاکی نیز  (  197و    201:  2، ج  1384)شوالیه و گرابن،    «.کنندیی سبز به بهشت پرواز میپرنده

ای در مورد رحلت مولانا و جانشینی حسام الدین چلپی از زبان سلطان ولد نقل  ضمن قصه

بینم که جسم مبارک چلپی بر مثال زنبور خانه ، محل آمد و شد ارواح  کند که: »...میمی

دائماً و  گشته  الهی  انوار  مهبط  و   ، است  شده  کم  غیبی  حضرت  ازان  قدسی  پوشان  سبز   

ج  1384)فروزانفر،    « .نیستند پاورقی  6،  ذیل  فرشتگان  (  149:  قدسی،  سبزپوشان  از  مراد  که 

 هستند. 

از   با معشوق است سخن  بیان وصال و وحدت عاشق  همچنین در غزلی که موضوع آن در 

ت. چراکه رنگ  اس(  224:  1368)شمیسا،  طوطیان فلکی آمده است که »استعاره از فرشتگان«  

 طوطی سبز است و فرشتگان نیز سبزپوش هستند. 
 جملوووه شوووکرخوار شووووند  طووووطی فلکوووی

 

در مقووامی کووه بخنوودیم بوودان سووان موون و تووو                                             

(5/62) 

 معنوی . طوطی و شکر5-5-1-2

یکدیگرند و در هر یک نیز  چنانچه که مشاهده شد در غالب ابیات، طوطی و شکر همنشین  

آنچه که مشهود است مولوی از شکر    .شودنمادی خاص و تأویلی متفاوت با بقیه مطرح می

بیشتر در جهت ملموس و محسوس ساختن عتاب شیرین و توجه دلنشین محبوب به کار  
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اما جایی در جهت توصیف شیرینی و دلپذیری   (385: 1391نیا، )کلاهچیان و حیدری  .گیردمی

بهره  ع از شکری  او که موجب کامروایی است،  شق به حضرت حق و عنایات خاص معنوی 

شوند و تحمل و دریافت آن از ظرفیت  گیرد که همه شکر های عالم گدایان او محسوب میمی

 و استعداد طوطی و بشر خارج است.
 زننوودبنگوور بووه طوطیووان کووه پوور و بووال می

 هوورکس شووکر لبووی بگزیدسووت در جهووان

 لبی اسوت شوکرها گودای اوسوتما را شکر  

 

 سوووی شووکر لبووی کووه بووه ایشووان شووکر دهوود 

 ما را شوکر لبوی اسوت کوه چیوزی دگور دهود

ما را شَهنشهی اسوت کوه ملوک و ظفور دهود                                           

(2/190) 

   وونواییدن شوو بنو، آواز خور تو نووکّر نگووش

 طوطیان را آلتوینوی این شکور را صورتی، نی   

   روکود اندر نیشوور، نایووندی دگودا قوودارد خ

 طووطی و حلوقووم بوشور آن را نودارد طاقتوی   

              (5/194) 

ای در جهت رها کردن نوش و نیشِ عشقِ سیاه و سفیدِ  ای دیگر نیز که توصیهدر نمونه

برد که وجودی برتر و روحانی نام میزمینی و مجازی و جستن عشق و حیات ابدی دارد؛ از  

خود هم طوطی است و هم معدن شکر، هم بلبل است و هم گل و گلشن، هم عاشق است و  

 (202:  1384)پورنامداریان،  .هم معشوق و سرانجام هم رب و هم عبد
 نادره طوطی که توویی، کوان شوکر بواطن توو

 

                          نادره بلبل کوه توویی، گلشونی و لعول خودی               

(5/201) 
 

 . نتیجه گیری       3

رسانی است که شاعران عارف از جمله مولانا با بالا بردن ظرفیت  زبان عادی از فرایندهای پیام

بهره می انتزاعی خود  پردازش مضامین  برای  را پدید میآن  نماد  و  نماد سهم  گیرند  آورند. 

دهد. با توجه به چند لایگی نماد بهترین  عارفان را به خود اختصاص میای از تصاویر شعر  عمده

راه رمزگشایی آن، تأویل از راه در نظر گرفتن آن در اثنا و محتوای شعر و نیز الگوی فکری  

فکری مولانا نماد طوطی است که شارحان    ةرازناک شاعر است. یکی از نمادهای مهم در منظوم

اند اما در دیوان کبیر از  وبی این نماد را در مثنوی شرح و بسط دادهو مفسران آثار مولانا به خ

دهد که نماد طوطی  پژوهش و کنکاش در غزلیات شمس نشان می  ةاند؛ نتیجآن غافل شده
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مطابق با اندیشگان عرفانی مولانا در جهت تعبیر روح و جان آدمی و عروج به عالم بالا با در  

های دیگری که از این مد و اهمیت بالایی دارد. تأویلنظر گرفتن موطن اصلی طوطی، بسا

نماد صورت گرفت عبارتند از: قبض و بسط با توجه به فراق و جدایی و وصال و نزدیکی، غیرت  

عارفانه با در نظر گرفتن غایت و نهایت عشق در دل عارف، رابطه تقابلی طوطی با زاغ و جغد  

و اصحاب دون صفت، صمت و خاموشی با توجه به   و پیدا کردن نمودی قیاسی بین اولیاء الله

یمنی با توجه به همنشین  گویایی طوطی و لزوم مخفی نگه داشتن عنایات حق تعالی، خوش

شدن طوطی و شکر، دَم مسیحایی با توجه به جان پاک عارف، تداعی فرشتگان با در نظر  

 باشد.از معارف الهی میای  گرفتن رنگ سبز طوطی و در نهایت، شکر معنوی که نمود و جلوه
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concepts such as the flight of the soul to the upper world, 

expansion and contraction, mystical zeal, silence, the 

association of angels, the messianic soul, happiness and 

its opposite relationship with the raven and the owl are 

extracted. This article tries to explain the poet's thought 

pattern regarding the parrot in Shams's sonnets with the 

descriptive-analytical method and by examining the 

mentioned concepts. 
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